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نگاه

خودزنی اقلیم کردستان عراق  

«مســعود بارزانی»، رئیس اقلیم کردســتان عــراق، به دنبال 
توافق نشســت احزاب کُردی در هفتم ژوئن ۲۰۱۷، ۲۵ ســپتامبر 
را زمــان همه پرســی اســتقلال کردســتان عراق اعــلام کرد. به 
دنبــال آن، دولت هــای ایــران و ترکیه مخالفت صریــح خود را 
با این تصمیــم اعلام کردنــد. بارزانی در گفت وگــوی مفصل با 
هفته نامه «فارین پالیســی» گفت که «اگــر بازیگران بین المللی با 
این همه پرســی مخالفند، آنها درواقع مخالف یکی از ارزش های 
دموکراتیک خود؛ یعنی حق تعیین سرنوشــت ملت ها از ســوی 
خودشــان هســتند». در ارتباط با این همه پرســی ذکر چند نکته 

ضروری است: 
۱ – اعلام همه پرسی «استقلال» به معنای آن است که بارزانی 
به دنبال اقتدار عالی کردســتان است؛ این اقتدار عالی یعنی نفی 
اقتدار دولت های دیگر؛ اعلام اینکه کردستان دولتی مستقل است 
و دیگر مرجعی فوق آن وجود ندارد و دولتی آزاد اســت که امور 

داخلی و خارجی خود را اداره می کند. 
کردستان مایل اســت مطابق میل خود قانون اساسی وضع و 
هر قانونی را تصویب و سیســتم اداری دلخواه خویش را انتخاب 
کند و آزادانه نوع تشــکیلات نظامی خود را برای اهداف سیاست 

خارجی خود، برگزیند. 
کردســتان نمی خواهــد در اعمال اقتدار، تابع دیگری باشــد. 
کردســتان می خواهد در پیشــگاه حقوق بین الملل هم رتبه و نه 
تابع دولت های دیگر باشــد و این به معنای برابری با دولت های 

دیگر است. 

ازاین رو، کردستان در کنفرانس های بین المللی که برای تعیین 
قانونی جدید برای جامعه بین المللی وضع می شــود، صرف نظر 
از انــدازه، جمعیت و قدرتش به لحاظ قانون گذاری برابر با ســایر 
دولت هاســت. کردســتان می خواهد بگوید بــدون رضایت من، 

تصمیم شما (جامعه بین المللی) برای من الزام آور نیست. 
کردســتان به دنبــال حاکمیت اســت؛ یعنی همــان مفهوم 
و پدیــده ای کــه در اواخر قرن شــانزدهم پدیدار شــد و با پایان 
جنگ های ۳۰ ســاله در اروپا در چارچوب «قرارداد وستفالی» به 

واقعیتی سیاسی تبدیل شد. 
۲. اما اعلام همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان از سوی 
دولتی صورت می گیرد که در میان انواع مدل های دولتی، شرایط 
ویژه خــود را دارد. عــراق کنونی به دنبال جنــگ اول جهانی و 
فروپاشــی امپراتوری عثمانی، از قراردادن ســه قطعه ناهمگون 
پــازل آن امپراتوری؛ یعنی موصل، بغــداد و بصره در کنار هم از 
ســوی بریتانیا شــکل گرفت؛ ســه قطعه ای که دو شکاف عمیق 
قومی و مذهبی را در جوهر خود داشــت؛ شکاف قومی کُردها و 

اعراب و شکاف مذهبی شیعیان و سنی ها.
 این شکاف ها در تاریخ سیاسی و اجتماعی عراق «حکمرانی» 
خــوب را بــرای دولــت مرکزی همــواره دشــوار کرده اســت، 
به طوری که عراق هرگز نتوانســته به ایده ایــده آل مدل «ملت – 
دولت» دست یابد؛ مدلی که ملت پیش از دولت قرار داشته باشد 
و نقش تعیین کننده ای در خیزش آن ایفا کند و پیوند عمیقی بین 
ملت و دولت ایجاد شود و اساس محکمی از مشروعیت داخلی 

را فراهم کند. 
دولــت مرکزی عــراق در طول تاریــخ خود بــه دلیل همین 
ناهمگونــی قطعــات قومی و مذهبی نتوانســته اســت هویت 
فرهنگی شــبه ملی و مستقلی ایجاد کند که به ایده دولت نزدیک 
و وفاداری ژرف ملت به دولت مرکزی را موجب شــود. ازاین رو، 
می توان مدعی بود که عــراق به عنوان یک مدل «دولت- ملت» 
مطرح بوده اســت که در حل مسئله ملت ناکام مانده که نتیجه 
آن بی ثباتــی، کشــمکش داخلی و در نهایت اعلام همه پرســی 
اســتقلال یکی از این قطعه هــای ناهمگون پــازل؛ یعنی اقلیم 
کردستان است. جامعه کُرد در خاورمیانه به عنوان یکی از جوامع 
بی دولت همواره به دنبال کســب استقلال بوده، اما استقلال آنها 
در شــرایط کنونی آثار مثبتی برای خاورمیانه و کردستان از منظر 

اصول سیاست بین الملل نخواهد داشت. 
۳. اگــر فرض را بــر این بگیریم کــه این همه پرســی رأی به 
اســتقلال داد و دولت کردســتان تأسیس شــد و مورد شناسایی 
حقوقی دولت های دیگر نیز قرار گرفت، شــکل این دولت منطبق 
بــا مدل «ملت– دولــت» یا «دولت- ملت» نخواهــد بود؛ بلکه 
شــکل ســومی از مدل دولــت؛ یعنی «بخش- ملــت– دولت» 
خواهد بود؛ یعنی کردســتان دولتی خواهد بود که به عنوان یک 
ملت–دولت مورد شناســایی قرار می گیرد، اما بخشــی از ملتش 
به عنوان یک اقلیت در بیرون از مرزهایش در دولت های همسایه 
زندگی می کنند. این مســئله از چشــم انداز سیاســت بین الملل 
بی ثباتی مفرط و دامنه داری را در منطقه خاورمیانه رقم می زند و 

چیدمان قدرت در منطقه را به هم می ریزد. 
استقلال اقلیم کردستان، میل به جدایی مناطق دیگر کردنشین 
را افزایــش می دهد و این بــه معنای تهدیــد مهم ترین منفعت 
حیاتی آنها؛ یعنی اصل بقا و حفظ تمامیت ارضی است. بنابراین 
از آنجایی که اقلیم کردســتان از شــرق (ایران) و غرب (سوریه) 
و شــمال (ترکیه) محصور در این دولت هــا خواهد بود، در طول 
حیات خود نه به عنوان یک دولت دوســت یــا یک دولت رقیب، 
بلکه به عنوان یک دولت دشمن که منفعت حیاتی آنها را نشانه 
رفته است، تلقی می شود. به همین دلیل انتظار می رود زمینه های 
وضعیت بحرانی و جنگ گریبان این دولت تازه تأسیس را بگیرد و 
راه توســعه و پیشرفتی که هم اکنون در چارچوب دولت عراق در 

پیش گرفته است، با موانع جدی مواجه کند. 
با توجه به اینکه وضعیت صلح و امنیت در عراق به واســطه 
ظهور داعش در هاله ای از ابهام اســت، اتخــاذ موضع مخالف 
دولت های همســایه نســبت به این همه پرســی و متن بحرانی 
خاورمیانه، اعلام اســتقلال اقلیم کردستان عراق، خودزنی برای 

مردم بزرگ کُرد محسوب می شود. 
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رادیکالیسم اسلامي و 
ناگفته ها از داعش 

...چراکه ناگزیــر از اطاعت محض 
از خلافت اســلامي هستند. دوم آنکه 
آنــان براي ایــن کار انتخاب شــده اند 
و ســرپیچي کردن مســاوي با تیرباران 
اســت و امــا مســئله مهــم، نحــوه 
عملیــات انتحــاري آنهاســت؛ یعني 
افرادي که ماشــین یا وسایل انتحاري 
را بــه ســمت محل انفجــار مي برند، 
محکوم  بــه حبس در آنها هســتند و 
تمام قســمت هاي این ماشــین ها به 
وسیله دستگاه هاي جوشکاري، جوش 
داده مي شــوند تا این افراد در حین راه 
پشیمان نشــوند. همچنین افرادي که 
انتخاب  انتحــاري  عملیات هاي  براي 
خودانتحاري  بــه  ناچــار  مي شــوند، 
خواهنــد بود و بازگشــت آنها به هیچ 
 صورت براي داعش امکان پذیر نیست 
و حتما باید خود را در میان به زعم آنها 

«کافرین» منفجر کنند.
تاکتیک و جنگجویــي مدرن: هنگامي 
که در جبهه هاي جنگ  سوریه و عراق 
بودم، تاکتیک جنگــي و نحوه آرایش 
نظامي و اســتفاده از زمین براي نبرد،  
توجــه مرا جلــب کرد. شــاید یکي از 
مهم ترین اقدامات داعش در سه سال 
گذشته، استفاده از تونل ها بوده است. 

فضاي رســانه اي: داعش یــک تفکر 
واپس گراي سنتي محض نیست که با 
مظاهر مدرنیته دشــمني داشته باشد، 
بلکه این  گــروه یک  ســازمان پیچیده 
تروریســتي و متخصص در اســتفاده 
از فناوري هــاي روز اســت. ایــن گروه 
برخلاف تکفیر همــه مظاهر غرب اما 
با بهره گیري از همه فنون آنها توانسته 
ســطحي از تــرس و آشــفتگي را در 
جامعه منتشر و در ابتدا با همین  حربه، 
زمین  وسیعي را اشغال کند و همچنین 
به وســیله رفتار خود همه رسانه هاي 
جهان را به نحوي در راستاي شقاوت 
خود به کار بگیرد تا هر کسي به نحوي 
به حجیم  شدن این جریان تندرو کمک 

و خدمت کند.
اما قاعدتــا داعش یک  دوران اوج 
و یک  دوران افول دارد؛ دوران اوج آن 
مصادف با اختلافات سیاسي در سطح 
منطقه و جهان در مــورد نحوه اداره 
منطقه و اختــلاف قدرت هاي ملي با 
قدرت هاي فراملي در زمینه چگونگي 
برخورد بــا این گروه تروریســتي بود. 
داعش اساســا گروهي نیســت که از 
نقطه صفر شــروع کرده باشد، بلکه 
قســمت تکمیلي ورژن پیشــرفته از 
یک تفکر تقابل گراســت که همراه با 
بازیگرداني برخي کشــورهاي منطقه 
و برخي قدرت هاي جهاني توانســت 
تا سطح اشغال بخش عظیمي از دو 
کشور عراق و سوریه برسد و اما نقطه 
افول داعش بســیار پیچیده تر از زمان 
قدرت گیري این گروه است. امروز سه 
مورد موجب شکست نظامي هرروزه 
داعش شده است؛ نخست بسته شدن 
قطــع  و  اردن  و  ترکیــه   مرزهــاي 
کمک هاي نظامي و مالي و رویگرداني 
برخي کشــورهاي منطقه و جهان از 
این گروه. دوم نبود تجهیزات سنگین 
از قبیــل هواپیمــا و هلیکوپترهــاي 
جنگــي و موشــک هاي با بــرد کوتاه 
و همچنیــن کاهش تــوان نظامي از 
قبیل مهمات در دســت ایــن گروه و 
ســوم به وجودآمدن اراده سیاســي و 
نظامي در بین گروه هاي مختلف براي 
نبــرد رودررو با این  جریــان تندرو. اما  
در ســوي دیگر ماجرا، موضوعي که 
قاعدتا با رفتن داعش، حل نمي شود، 
مبحث نهادینه شدن بنیادگرایي است. 
نزدیک  به سه دهه است که دنیا شاهد 
ترویج خشــونت و ترویج ریشــه هاي 
رادیکالیسم در منطقه است و با ورود 
داعش بــه صحنه، این خشــم و این 
عقده مذهبي عمیق تر شــده و نطفه 
نفاق را بیش از پیش پاشــیده است. 
امروز خاورمیانه روي خوني مي غلتد 
که فرزندان دیــروز و  امروز را در برابر 
کســاني که به حق یــا به ناحق خون 
ریخته اند، متصلب مي کنــد و آنها را 
 وامي دارد تا براي گرفتن انتقام مصمم 
باشــند. قاعدتا یکــي از مظاهر وجود 
و ترویج خشــونت، همین زنده ماندن 
احســاس حقارت ها و احساس نفاق 
و کینه هاســت که با رفتن داعش به 
نحوي زنــده خواهد مانــد و احتمالا 
تغییر کاربــري خواهد داد. تنها راهي 
که تنــدروي و حس انتقــام   را از بین 
 خواهد برد، آشتي ملي و گفت وگوي 
سیاســي و بازگشــت آرامش است تا 
شــاید در طول چند دهه، آثار شــوم 

جنگ و جنگ افروزي از بین برود.

«ابوالدحداح الشــرقي» که یک جهادي ســعودي 
اســت، از طریق شــبکه اجتماعي توییتر مطمئن شــد  
«ابولیث الجزرواي» معروف به «سمپتیک» شایستگي 
ملحق شــدن بــه تشــکیلات داعــش را دارد. از این رو 
مقدمات کار را فراهم کرد تا او بتواند از طریق مرزهاي 
ترکیــه روانه ســوریه شــود. او نیز با تــرک خانواده و 
فرزندش به ســوریه رفت. چند سال بعد یعني ابتداي 
ســال ۲۰۱۴ از گروه داعش فرار کرد و دوباره برگشت؛ 
چــون فهمیده بود که «این تشــکیلات به لحاظ فکري 
منحرف اســت و از توییتــر براي تبلیغ خود اســتفاده 
مي کنــد»؛ دیگر ابوالدحداح از سرنوشــت او خبري به 
دســت نیاورد. در کنار ابولیث ۳۶۱ سعودي دیگر بین 
ســال هاي ۲۰۱۳ الي ۲۰۱۴ به این گروه پیوســتند که از 
سرنوشــت بقیه نیز اطلاعي در دست نیست. این آمار 
از روي پرســش نامه هاي داعش موســوم به «سخنان 
یک مجاهد» جمع آوري شده است. این پرسش نامه ها 
مربوط به ۲۸۲ ســعودي اســت که نام خودشــان را 
در فهرســت «رزمندگان» داعش به ثبت رســانده اند. 
همچنین ۴۸ نفــر «انتحاري» و ۳۲ نفــر را که در بین 
«انغماســي ها» ثبت نــام کرده اند، شــامل مي شــود 
(انتحاري به کسي گفته مي شود که جلیقه انفجاري با 
خود دارد؛ اما مســلح نیست. انغماسي به فردي گفته 

مي شود که هم جلیقه انفجاري و هم اسلحه دارد). 
آشکارشدن رازها

پرســش نامه هاي مربوط به عضویت در داعش که 
«العربي الجدید» به بخش هایي از آنها دســت یافته، 
حاوي اطلاعاتي مفصل و مهم درباره کســاني اســت 
که از عربســتان ســعودي به این گروه پیوسته اند. این 
اطلاعات در ۲۳ جدول با سربرگ «دولت اسلامي عراق 
و شام» (داعش) گرد هم آمده است. اطلاعات مربوط 
به داوطلبان شــامل نام و کنیه، نام مادر، گروه خوني، 
تاریخ تولد و جنســیت، وضعیــت اجتماعي، آدرس و 
محل اقامت، مدارج تحصیلي، تحصیل شرعي، حرفه 
و کشــورهایي مي شود که به آنها سفر کرده اند یا اینکه 
چه مدت در آنها مانده اند. همچنین شــامل اطلاعاتي 
دربــاره تاریخ ورود و اینکه آیا ســابقه جهــاد دارند یا 
خیر و اگر دارند در کجا بوده است، مي شود. در نهایت 
نیز تعیین مي شــود که  آیا او یک فرد انتحاري است یا 
انغماسي یا یک فرد متخصص در امور شرعي، امنیتي 

و اداري یا چه چیزهایي را به امانت مي گذارد. 
از این پرســش نامه ها چنین برمي آید که تنها چهار 
نفر شان از طریق شبکه اجتماعي توییتر جذب شده اند. 
در عوض بقیه به شــکلي کامــلا تأمل برانگیز از طریق 
افراد جذب این گروه شده اند. بسیاري از آنها توانسته اند 
با جعل مــدرک یکي از دوســتان یا نزدیکان شــان به 
سوریه سفر کنند. براي همین در پرسش نامه ها نوشته 
شــده اســت گذرنامه فرد «شــبیه» به یکي از عناصر 

ملحق شده به داعش است.
پراکندگي سعودي ها

پرســش نامه هاي مربــوط به ســعودي هاي عضو 
داعــش نشــان مي دهد که آنهــا از مناطــق مختلف 
آمده انــد. البته بیشترشــان از مناطــق پرجمعیت این 
کشــور از جمله ریاض، قصیم و حایــل یا منطقه غربي 
(مکه و مدینه) و منطقه الشــرقیه بودند. اکثر کساني 
که از عربستان به داعش ملحق شدند (۳۱۳ نفر یعني 
۸۶ درصد کل پرسش نامه ها) از مناطقي مانند ریاض، 

دمام، مکه، جده و بریده بودند. 
شــهر ریاض در رأس این فهرســت قرار دارد و جزء 
مناطقي اســت که بیشــترین داعشــي را داشته است. 
تقریبــا ۱۱۵ نفر از جوانان این شــهر پرســش نامه هاي 
عضویت در داعش را پــر کرده اند. پس از آن نوبت به 
قصیم مي رسد که تعدادشان ۷۵ نفر است، به دنبالش 
بریده با ۶۰ نفر که بــه نظر «عبدالعزیز الخضر» مؤلف 
کتاب «عربســتان سعودي، شرح حال یک دولت و یک 
جامعه» رقم تأمل برانگیزی اســت؛ زیــرا به اعتقاد او، 
این امر ناشي از پیامدهاي حوادث ۱۱ سپتامبر است که 
جوانان قصیــم را به طور کلي تحت تأثیــر قرار داد و 
آنها را به شــخصیت هایي افراطي تبدیل کرد و بعدها 
در تشکیلات داعش و القاعده فعال شدند. یکي از آنها 
«یوســف العییري» است که جزء رهبران مهم القاعده 
به شــمار مي رفت و ســرانجام در درگیري با نیروهاي 

امنیتي عربستان در سال ۲۰۱۳ کشته شد.
پرســش نامه ها معلوم مي شــود  ایــن  بر اســاس 
جوانــان ملحق شــده بــه داعــش از مناطق شــمال 
عربســتان (مرزهاي شــمالي، جوف، تبوک) و جنوب 
این کشور (نجران، عسیر، باحه و جازان) کمتر هستند؛ 
به نحوي که در مجموع تعدادشان به ۲۳ نفر از شمال و 
۲۶ نفر از جنوب مي رسد. الخضر مي گوید خیلي ها فکر 
مي کردند چون عاملان حملات ۱۱ ســپتامبر از مناطق 
جنوبي عربســتان بودند، باید طرفداران افراط گرایي در 
این مناطق نیز بیشــتر باشــد؛ اما چنین نیست و آمارها 
نشــان مي دهد تعداد آنهــا در این مناطق به نســبت 
مناطــق مرکزي کمتر اســت. به اعتقاد این نویســنده، 
در دوران «اســامه بن لادن» فعالیــت گروه هاي تندرو 
در مناطق غربي بیشــتر بود و همین باعث شد تا افراد 
زیادي از آنها براي شــرکت در جهاد روانه افغانســتان 
شــوند؛ اما بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر این روند تغییر کرد 
و حالــت جهادي در منطقه القصیــم تمرکز یافت که 
یک نمونه اش یوســف العییري بود. باید به یاد داشت 
که قرابت هاي خانوادگي و شــخصي در توسعه و نشر 
افکار جهــادي در یک دوره زماني بســیار تعیین کننده 

بوده است.
سطح تحصیلات

ایــن  هــدف  عربســتان  آموزش و پــرورش  وزارت 
وزارتخانــه را «تربیــت شــخصیت یــک دانش آمــوز 
اســلامي، ملي، اندیشــه ورز و با مهــارت» مي داند. در 

عربســتان آموزش دینــي در همه مراحــل تحصیلي 
پیــش از دانشــگاه وجــود دارد. از این رو ســعودي ها 
قرآن، تفســیر، فقه و حدیث را در کنار دروس عمومي 
خود مي آموزنــد؛ اما عجیب این اســت که ۵۰ درصد 
از کساني که از عربســتان به داعش پیوسته اند، سطح 
دروس دینــي خود را کم، ۳۰ درصد متوســط، شــش 
درصد بالاي متوسط بیان کرده و ۱۴ درصد نیز آن را در 

پرسش نامه ها تعیین نکرده اند.
«عبــداالله المالکــي»، پژوهشــگر ســعودي از این 
آمارهــا تعجبي نمي کنــد و مي گوید کامــلا با اهداف 
داعش انطباق دارد زیرا آنها به دنبال کساني بودند که 
شناخت دیني شان اندک باشد تا بتوانند او را تحت تأثیر 
قرار داده و آنها را به جایي برســانند که حاضر باشــند 
خود را فدا کنند. المالکي درباره آموزش دیني این افراد 
در مقایسه با آموزش دیني در عربستان مي گوید دانش 
شــرعي در نظر این گونــه گروه ها معنایــي متفاوت با 
دیگران دارد زیرا این گروه ها براي مثال فارغ التحصیلان 
مدارس دولتي عربســتان را افــرادي «عوام» توصیف 
مي کردند. به گفته المالکي، دشــمن اصلي گروه هایي 
مانند داعش کســاني هســتند که معارف دیني خوبي 
داشــته باشــند زیرا چنین افرادي مي تواننــد «درباره 
  ایدئولوژي این تشــکیلات طرح ســؤال یا از آنها انتقاد 

کنند».
همین امر نشــان مي دهد که چرا تعداد «طلاب»ي 
که به این گروه پیوســته اند، بیشــتر از ۲۲ نفر یعني به 
میزان شــش درصد نمي رســد. این آماري اســت که 
از تحلیــل محتواي پرســش نامه ها به دســت مي آید. 

برعکس، گروه وسیعي از آنها جزء 
افراد معمولي هستند. المالکي در 
مقابل کساني که خواستار کاستن 
از حجم دروس دیني براي مقابله 
در  تروریســم  و  افراط گرایــي  بــا 
«حجم  مي گوید  هستند،  عربستان 
دروس شــرعي و توسعه و ارتقاي 
آن یکــي از مهم ترین ابزارها براي 
مقابلــه با افراط گرایي اســت». او 
مي افزاید «کســي که دانش دیني 
داشته باشــد، در بحث ها معتدل 
است و کمتر تسلیم مي شود؛ حال 
آنکه راحت مي شــود کساني را به 

بازي گرفت که این دانش را ندارند». المالکي مي گوید: 
«اکثــر طلاب علــوم دیني به وســیله علماي ســنتي 
آموزش دیده اند. آنها اکثرا افرادي غیرسیاســي هستند 
و به دنبال گفتمان خشــني بر ضد جامعه نمي روند. از 

این گذشته آنها اهل فکر هستند».
«جمال خاشــقجي»، نویسنده و تحلیلگر سعودي، 
نیز با این نظر موافق است و مي گوید اکثر کساني که به 
داعش پیوستند، تحصیل درســتي نکرده یا از تحصیل 
علوم دینــي باز مانده اند. «ســلطان العامــر» که یک 
پژوهشــگر در حوزه علوم سیاسي اســت، نیز مي گوید 
افراد ملحق شده به داعش، اکثرشان از فارغ التحصیلان 
علوم جدید هســتند و به خصوص بعــد از حوادث ۱۱ 
سپتامبر به این راه کشیده شده اند. العامر مي افزاید: این 
آمارهــا تا حد زیادي این تردید را به میان مي کشــد که 
چه ارتباطي بین ماهیت روش هاي تحصیلي عربستان 
با ملحق شــدن جوانان این کشور به گروه هاي افراطي 

وجود دارد و بنابراین چه چیزهایي را باید تغییر داد.
سن، وضعیت تأهل 

پرسش نامه هاي مربوط به اعضاي سعودي داعش 
نشــان مي دهد به لحــاظ تحصیلي، دارنــدگان دیپلم 
در بیــن آنها رتبــه اول را دارد (۵۴ درصد)، حال آنکه 
فارغ التحصیلان دانشــگاهي (۳۷ درصد) و دارندگان 
مدارک ابتدایي و متوسطه اول (هفت درصد) و کساني 
که مدرک تحصیلي خود را تعیین نکرده اند، دو درصد 

ذکر شده است.
جالــب اینکه این آمارها با ســطح عمــر افراد نیز 
تناســب دارد. زیرا کســاني که سنشــان بین ۲۰ تا ۳۰ 
بوده شــامل ۷۸ درصد است که تقریبا با همان دوران 
تحصیلي تناســب دارد و از دیپلمه ها تــا پایان دوران 
تحصیلات دانشــگاهي را شــامل مي شــود. رتبه دوم 
متعلق به کساني اســت که سنشان بین۳۰ تا ۴۰ سال 
بوده و تقریبا ۱۵ درصد را شامل مي شوند. در رتبه سوم 
نیز کســاني قرار مي گیرند که سنشان هنوز به ۲۰ سال 
نرســیده (چهار درصد) و درصدهاي باقي مانده نیز به 

کساني تعلق دارد که عمرشان فراتر از ۴۰ سال باشد.
یــک کارشــناس ســعودي متخصــص در علــوم 
اجتماعي که نمي خواهد نامش فاش شــود، مي گوید 
تناســب هماهنگ بین آمارهاي آموزشــي و سن افراد 
بیانگر تناســب بین این دو ســطح بوده و تشــابه افراد 
ملحق شده به لحاظ سني و تحصیلي را نشان مي دهد. 
خاشــقجي اما مي گوید وقتي ســطح تحصیل کردگان 
دانشــگاهي و دبیرستاني در این تشــکل به ۹۱ درصد 
برسد «این نکته را رد مي کند که اعضاي این گروه افراد 

بي سوادي هستند». 
مطابق با پرسش نامه هاي موجود، ۱۱ نفر از اعضاي 
ســعودي این تشــکیلات پیش تــر در آمریــکا و اروپا 
تحصیل کرده اند. هرچند به گفته آمارهایي که هســت 
اکثرشــان تحصیلات خود را نیمــه کاره رها کرده و به 

داعش پیوسته اند.
نکتــه مهم دیگري کــه در این رابطــه وجود دارد، 
این اســت که ۸۱ درصد از ســعودي هاي پیوســته به 
داعش زیر ۳۰ سال داشته اند. «احمد العوفي» که یک 
پژوهشــگر علوم اجتماعي است، مي گوید: «مطالعات 
مربــوط به جنبش هاي اجتماعــي از جمله مطالعات 
«مک آدم» دربــاره جنبش هاي مدنــي ایالات متحده 
آمریکا، نشــان مي دهــد گروه هاي جــوان و مجرد در 
بیــن بخش هاي مختلــف یک جامعه از همه بیشــتر 
آمادگي ورود به عرصه هاي سیاســي را دارند. آنها چه 
به صورت مســالمت آمیز یا خشونت بار خواستار تغییر 

وضعیت موجودي هستند که در آن به سر مي برند».
پرســش نامه هاي مربوط به اعضاي داعش نشــان 
مي دهد ۷۶ درصــد از آنها مجرد 
و تنهــا ۱۷ درصد از آنــان متأهل 
نیــز  درصــد  هفــت  و  بوده انــد 
وضعیتشــان را اعــلام نکرده اند. 
به گفتــه العوفي، ایــن وضعیت 
حجم جوانان مجرد عضو داعش 
را نشــان مي دهــد. زیــرا جوانان 
انگیزه هاي بیشــتري داشــته و در 
مقابل کمتر تســلیم قیدوبندهاي 
خانوادگي مي شــوند. بــه گفته او 
«جواني که مانع اجتماعي جلوي 
خود نمي بیند، مثل خانواده ها که 
نیاز بــه تأمین مایحتاج خود دارند 
یا نسبت به اقوام تعهداتي دارند یا درگیر فعالیت هاي 
اقتصادي مشــخصي نیســتند، بیشــتر مي تواند چنین 
تصمیماتي را گرفته و بدون محاســبه این موارد دست 

به اقدامي بزند».
العوفي این موضوع را رد مي کند که مســئله فقط 
میل به داشتن ســلاح باشــد یا اینکه چنین افرادي از 
آگاهي اندکي برخوردار باشــند. او مي افزاید: «جوانان 
بیــش از هرکســي مایل به مشــارکت در فعالیت هاي 
اجتماعي مثبت یا منفي هســتند. این یک میل غریزي 
است که در جنبش هاي مسالمت آمیز به بار مي نشیند 
اما در حرکت هاي تخریبي مصیبت آفرین مي شود. نباید 
پنداشــت جوانان در این رابطه آگاهــي اندکي دارند یا 

فریب خورده اند».
مهم ترین انگیزه

پرســش نامه ها نشــان مي دهد تعداد شــاغلان و 
دانشــجویان در بین افراد پیوســته به ایــن گروه بیش 
از افــراد بي کار اســت. میزان کارمندان شــاغل به ۴۶ 
درصد و میزان افراد بي کار به ۲۴ درصد مي رســد. در 
این میان دانشــجویان ۲۶ درصد و کساني که وضعیت 
شغلي شان را معین نکرده اند، چهار درصد برآورد شده 
است. بخش خصوصي نیز چهار درصد بیش از بخش 

دولتي بوده است.
«جمال خاشــقجي» مي گوید در بین کساني که به 
داعش پیوســته اند انگیزه هاي «ایدئولوژیک جهادي» 
قوي ترین محرک است. جوانان سعودي در این رویکرد 
نوعي اجراي مفاهیم دیني را مشــاهده مي کنند. او نیز 
تأیید مي کند اکثر پیوســتگان به داعش داراي شــغل 
بوده اند و اگر به داعش پیوســته اند به دنبال یک آرمان 

براي تشکیل یک دولت اسلامي بوده اند.
«سلطان العامر» نیز عوامل اقتصادي را رد مي کند 
و مي گوید: «دلیل پیوســتن افراد به داعش از اســاس 
سیاسي اســت». او مي افزاید: «از زمان ارسطو معروف 
است که گفت انســان یک حیوان سیاسي است. یعني 
به لحاظ ماهیت جوري ســاخته شــده که به مســائل 

عمومي توجه مي کند. اما از آنجا که حوزه عمومي در 
کشــورهاي عرب در انحصار دولت و حکومت اســت، 
گروه هاي مسلح تلاش مي کنند منفذي در آن باز کنند و 
به این وسیله جوانان تشنه را وارد عرصه هاي عمومي 

کنند».
مقابله با افراط گرایي

محمدبن  نائــف»  ارشــاد  و  سرپرســتي  «مرکــز 
برنامه هــاي مختلفــي را بــراي برخــورد و مقابله با 
اندیشــه هاي افراط گرایانه در پیش گرفته است. افراد 
وابســته به گروه هاي افراطي در ایــن مرکز دوره هاي 
مختلف مي بینند. این مرکز در ســال ۲۰۰۴ تأسیس شد 
تا پلي باشــد بین زندان و آزادي کســاني که در مسائل 

امنیتي پرونده دارند. 
در مرکز سه مرحله طي مي شود؛ در مرحله نخست 
متخصصان افــکار بازداشت شــدگان را مــورد بحث 
و بررســي قرار مي دهند. در مرحلــه دوم کمیته هاي 
«نصیحت گرایانــه» وجــود دارد کــه با فــراد برخورد 
مي کننــد. بعد قــرار اســت فعالیت هاي ایــن مرکز و 
کمیته هاي فرعي آن به یک اقدام نهادینه شــده بزرگ 
منجر شــود که هدفــش «تصحیح مفاهیــم و احیاي 
دوبــاره و ادغام کســاني در جامعه»  اســت که روزي 

تفکراتي تند و افراطي داشتند.
مرکز به اســتفاده کنندگان برنامه مفصلي مي دهد 
کــه بر بحث هاي شــرعي با روحانیــون و متخصصان 
علــوم اجتماعــي متکــي اســت تا بــه این وســیله 
بازداشت شــدگان بتوانند اعتماد به نفس خودشان را 
بازیابنــد و دوباره شایســتگي ورود مجدد به جامعه را 
پیدا کنند. حدود ۲۲۰ دانشــگاهي فارغ التحصیل علوم 
شرعي، روان شناســي، اقتصادي و سیاسي با این مرکز 

همکاري مي کنند.
 آنها در فضاي اینترنت نیز به قول خودشــان سعي 
مي کنند « مفاهیم درســت را طرح و با افکار انحرافي 
مقابلــه» کنند. ایــن مرکز چهار هــدف را نصب العین 
خود قرار داده است که در مقابله با افکار و روش هاي 
خشونت آمیز و افراط گرایي و نیز ترویج شیوه هاي میانه 
و اعتدال گرایانه خلاصه مي شــود. از دستاوردهاي این 
مرکز این اســت که تاکنون توانســته از بین ســه هزارو 
۲۵۰ نفــر حدود هــزارو ۵۰۰ نفر را بازپــروري کرده و 
تفکرات شــان را اصلاح کند. به علاوه توانســته اســت 
تاکنــون ۳۰۰ موضوع علمي را براي بحث و بررســي 
مطرح کند و به کساني که مایل باشند تفکرات افراطي 
را مطالعه کنند تسهیلاتي ارائه دهد. این مرکز مي گوید 
تاکنون ۱۵ رســاله علمي دانشــگاهي دراین باره تألیف 

کرده است.
جالب اینکه آمارها نشــان مي دهنــد ۵۰ درصد از 
کســاني که در این مرکز وضعیت شــان بررســي شده 
اســت متعلق به کشورهاي حوزه خلیج فارس هستند. 
حال آنکه ۳۰ درصد آنها از ســایر کشــورهاي عرب و 
۲۰ درصد نیز از کشــورهاي اروپایــي و آمریکا بوده اند. 
عربستان سعودي به لحاظ سیاسي اولویت زیادي را به 
مقابله با تفکرات افراطي و تروریســم مي دهد؛ به ویژه 
بعــد از انفجارهــاي ســال هاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ که این 

برنامه به صورتي جدي دنبال شد.
فاقد سوابق جهادي

 ۹۹ مي دهنــد  نشــان  همچنیــن  پرســش نامه ها 
درصد از پیوســتگان به داعش فاقد ســوابق جهادي 
هستند مگر سه نفرشــان که گفته اند در دوران اشغال 
افغانســتان توســط آمریکا در این کشور جهاد کرده اند 
و یک نفــر دیگر که گفته بــود در اریتره مبــارزه کرده 
است. مطابق با این پرســش نامه ها، ۹ نفر از نیروهاي 
داعش ســابقه جنگ به همراه جبهه النصره و ســایر 
گروه ها مثل احرار الشام در سوریه را داشته اند. این آمار 
با گزارش هایــي که مي گوید افــرادي از جبهه النصره 
جدا شــده و به داعش پیوسته اند، همخواني دارد. این 
اتفاق بعد از آن افتاد که بین «ابوبکر البغدادي»، رهبر 
داعــش و «ابومحمد الجولاني»، رهبر النصره، اختلاف 
افتــاد و طرفــداران بغدادي در ســال ۲۰۱۳ حاضر به 
بیعت با ایمن الظواهري، رهبر القاعده، نشدند. مسئله 
تهدیدهــاي داعش علیه عربســتان هم اکنون به یکي 
از دغدغه هاي اصلي مقامات این کشــور تبدیل شــده 
زیرا مراکز مطالعاتي این کشــور بیم آن دارند تفکرات 
افراطــي در بیــن جوانان که ۶۷ درصــد جمعیت این 

کشور را تشکیل مي دهند، نفوذ کرده باشد. 
منبع: العربي الجدید

۳۶۲ جوان عربستاني که به داعش پیوستند، چه خصوصیاتي داشتند

فرشید جعفرىاعضاي سعودي داعش 

افراد ملحق شده به داعش، اکثرشان 
از فارغ التحصیلان علوم جدید هستند 

و به خصوص بعد از حوادث ۱۱ 
سپتامبر به این راه کشیده شده اند. 
العامر مي افزاید: این آمارها تا حد 

زیادي این تردید را به میان مي کشد 
که چه ارتباطي بین ماهیت روش هاي 

تحصیلي عربستان با ملحق شدن 
جوانان این کشور به گروه هاي افراطي 
وجود دارد و بنابراین چه چیزهایي را 

باید تغییر داد 


